
 

 

  بازتعریف مفهوم شهادت؛ از میدان نبرد تا جنگ اقتصادي و زیرساختیبازتعریف مفهوم شهادت؛ از میدان نبرد تا جنگ اقتصادي و زیرساختی

  *فرج االله عباسی

  چکیده

 یهـا متقارن به نامتقارن، بـا گسـترش عرصـه نـبرد بـه حوزه یمعاصر از الگو  یها تحول جنگ

را آشـکار سـاخته  شـهادت یدر مفهـوم فقهـ یضرورت بـازنگر  ،یبر یو سـا یشـهر  ،یرساختیز

بـه روش  ،یجنگ دیجد طیشهادت در شرا یشرع یارهایمع نییپژوهش با هدف تب نیاست. ا

انجـام شـده  هیـامام هـانیفق یو آرا اتیـقـرآن، روا اتیـاز آ یر یـگ و با بهـره یاجتهاد ـ یلیتحل

جنـگ در هـر  یو ابزارهـا تیتابع ماه معرکه دانیمکه مفهوم  دهد ینشان م ها افتهیاست. 

 اتیــاسـاس، بـا اســتناد بـه عمـوم آ نیـ. بــر اسـتیعصرـ اسـت و محـدود بــه نـبرد رودررو ن

 تمیـمـا لا «قاعـده  زیـ، مـال و نـاموس و نجان زمربوط به دفاع ا اتیاطلاق روا ،الله لیسب یف

و اسـتمرار خـدمت در مراکـز  یاتیـح یها رسـاختی، دفـاع از ز»الواجب إلا به فهـو الواجـب

مصـداق جهـاد و شـهادت  توانـد یمـ ،یالهـ تیـدر صورت احـراز ن ،یجنگ طیدر شرا یضرور 

ابر دشـمن، در منازل با قصد حفظ خانواده و مقاومت در بر  یماندن اضطرار  نیباشد. همچن

پژوهش آن اسـت کـه  جهیانطباق با عنوان شهادت را دارد. نت تیدر صورت کشته شدن، قابل

آن انتقـال  یدفاع و هدف الهـ تیشهادت از مکان نبرد به ماه ارینامتقارن، مع یها در جنگ

 دانیـمصـداق م توانـد یبه آن وابسـته باشـد، مـ یجامعه اسلام یکه بقا یا و هر عرصه افتهی

  شود. یلقت عرکهم
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  مقدمه

 نـزد زنـده را خـدا راه در شـدگان کشته قرآن دارد؛ محوری جایگاه اسلامی فرهنگ در شهادت

 مـال، از دفـاع بـه را آن مصـادیق نیز نبوی سنت و) ۱۶۹ ،عمران آل( کند می معرفی پروردگار

 نامتقـارن، هـای جنگ ماننـد ــ اخیر قرن در ها جنگ تحول. است داده ترشگس ناموس و جان

 کـرده ایجـاد شـدگان کشته برخـی بـر شـهادت صدق درباره نو هایی پرسش ـ سایبری و شهری

 ،شـد می کشته مستقیم رویارویی میدان در که بود کسی شهید کلاسیک، های جنگ در .است

 را جبهـه پشـت و جبهـه مرز مسکونی، مناطق و ها بی�رستان ها، زیرساخت �باران امروز اما

 بـرق، کارخانـه در شـده  �بـاران کارگر آیا که است مطرح پرسش این حال. است برده میان از

 شـهادت قرآنـی های وعـده مشـمول خـود، منزل در ای خانواده یا بی�رستان در حاضر پزشک

  هستند؟

  :دارد اهمیت جهت دو از مسئله این

  ؛)نه؟ یا است واجب دفاعی جهاد آیا( خطر شرایط در اندنم شرعی تکلیف. ۱

  ).رزم لباس با و غسل بدون دفن مانند( شهادت شرعی احکام. ۲

 ارائـه آن نـوآوری و پـردازد می موضـوع ایـن بـه اجتهـادی ـ تحلیلی روش با رو پیش مقاله

  .است شریعت مقاصد براساس غیرمسلح، شدگان کشته در شهادت تشخیص برای ضوابطی

  شهادت شناسی مفهوم .۱

  لغوی معنای. ۱.۱

 جـدا آن مـوم از هنـوز کـه شـود می گفتـه عسلی ، گاهی به»شَهْد«شهید و شهادت از ریشه 

 ق، ج١٤٠٤فـارس،  (ابن آید معنای حضور، دانایی و گواهی دادن می گاهی هم به .باشد نشده

 گفتـه »شـاهِد« ی،گواهی دهنده بـر مطلبـ شخص به ؛)١٢ ، ص٦ ، ج١٣٨٤؛ مد�، ٢٢١ ، ص٣

ــود می ــت ؛ش ــته اس ــور داش ــاق حض ــل اتف ــون در مح ــن چ ــد،  (اب ؛ ٦٥٣ ، ص٢ م، ج١٩٨٨دري

معنای گواه بودن با اندیشـه  راغب اصفهانی، شهادت را به .)٣٩٧ ، ص٣ ق، ج١٤٠٩فراهيدى، 

برای همین به سـخن گفـ� كـه از روى آگـاهى و بصـ�ت حاصـل  ؛تر دانسته است و شایسته

  .)٣٥١ ، ص٢ ، ج١٣٧٤(راغب اصفها�،  شود گفته می شده است، شهادت

چون خدا و فرشتگان، بهشتی بـودن  ؛گویند می شهید شود، کشته خدا راه در که کسی به
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ــر امــت خواهنــد بــود دهنــد؛ در قیامــت در کنــار رســول خــدا او را گــواهی می  شــاهد ب

ـــى،  ـــرى، ٨١ ص ،٣  ج ،١٣٧٥(طريح ـــد�، ٤٨ ، ص٦ ق، ج١٤٢١؛ ازه  .)١٢ ، ص٦ ج ،١٣٨٤؛ م

  .)٧٥ ، ص٤ ، ج١٣٧١(قرشى،  شهید زنده و حاضر است

  اصطلاح� . تعریف۲٫۱

 بـه و جنـگ بـدون کـه ایـن یـا باشد، جنگیده خدا کلمه بودن برتر شهید کسی است که برای

 بـرای کـه کسـی. بکشـد را او راهزن یا آور، جنگ یا ستمگر، که باشد. کسی شده کشته ناحق 

ق، ١٤٠٨شود، شهید است. (سـعدى،  کشته ناحق  به روستایی و شهر در یا مال، جان، از دفاع

 خـاص نایـب یـا بـا معصـوم همـراه جهـاد در کـه است کسی اند شهید برخی گفته .)٢٠٣ ص

 اسـت کسـی] شهید احکام در[ او به ملحق و )٥٧٦ ص ق،۱۴۲۵ (سبزوارى، شود کشته ایشان

  .)١١٧ ق، ص١٤١٣، (عاملى شود کشته اسلام کیان از حراست و حفظ در که

 سـبیل  فـی قـرآن تعبیـر بـه و مقدس هدفی خاطر به فقط انسان، که است مرگی شهادت

صــاحب  .)٣٤٦ ، ص٢ تــا، ج بی ؛ عبـدالمنعم،۸۴ ص ،۱۳۶۸ (مطهــری، کنـد اســتقبال آن از اللـه 

 جنـگ در که است کسی »شهید« از منظور که است این مشهورجواهر بر این باور است که 

 باشـد، شـده کشـته مشرـوع جهـاد در یـا امام، خاص نائب یا امام معصوم یا پیامبر همراه

 آورد یـورش مسـل�نان بـه ناگهـان دشـمن کـه جـایی ماننـد باشد؛ آنان حضور بدون اگر حتی

ایــن یعنــی در دفــاع از دیــن و وطــن حتــی اذن معصــوم یــا  .)٨٦ ، ص٤  جق، ١٤٠٤(نجفــى، 

که در رکاب معصـوم، یـا نائـب خاصـش  از این شهید اعم استجانشین وی نیز لازم نیست و 

، ٢ ، جق١٤٠٦مجلسىـ، ( که بدون اذن، برای دفاع از دین و در راه خدا کشته شود باشد یا این

  .)٤١٥ ، ص٣ ق، ج١٤٠٥؛ بحرا�، ٥٧٠ ص

  روایات و قرآن در شهادت .٢

  . شهادت در قرآن۱٫۲

و  ١٣٣، ٢٣(بقـره، » شـهدا«و...)،  ٤١و  ٣٣؛ نسـاء، ٩٨عمـران،  ؛ آل٢٨٢و  ١٤٣(بقره، » شهید«

؛ ١٠٨-١٠٦؛ مائـده، ٢٨٣و  ١٤٠(بقـره، » شهادت«و...) و  ٦٩؛ نساء، ١٤٠و  ٩٩عمران،  ؛ آل٢٨٢

کننده و بیننده  معنای گواه بودن، مشاهده و...) و دیگر مشتقات آن در قرآن کریم به ١٩انعام، 

  معنای شهید اصطلاحی نیست. کدام از این آیات به حقیقتی آمده است؛ این واژه در هیچ
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 ،١٥٧ ،عمـران ؛ آل١٥٤ ،(بقره شده است» خدا راه در کشته« به تعبیر شهادت از قرآن در

 نـزد حیـات )٦-٤آیـه ،محمـد( های الهـی بهشت جاودان با نعمت .)٤ ،محمد ،٧٤ ،؛ نساء١٦٩

امتیـازات  از جملـه )۱۹۵ ،عمـران (آل خـدا بـا و معاملـه )۱۶۹ عمران، آل ؛۱۵۴ (بقره، پرودگار

 .)٢٩ ، ص٤ ق، ج١٣٩٠(طباطبايى،  شدگان در راه خداست کشته

  معنای شهادت اصطلاحی آن نیامده است. با این نگاه لفظ شهید در قرآن به

  . شهادت در روایات۲٫۲

 الرَّجُـلُ  يقُْتَلَ  حَتَّى بِرٌّ  بِرٍّ   كُلِ   فَوْقَ «شهادت را بالاترین نیکی معرفی کرده است:  ارسول خد

بـالاتر از نیکـی، نیکـی دیگـری ؛ بِـرٌّ  فَوْقهَُ  فلََيْسَ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فيِ  قتُِلَ  فإَِذَا جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فيِ 

ای  که در راه خدا کشته شود؛ وقتی در راه خـدا کشـته شـد، بـالاتر از آن نیکـی هست، تا این

امـام  .)١٨٦ تـا، ص عث، �اشـ ابـن؛ ٣٤٣، ص ١، ج ق۱۳۸۵حیـون مغربـی،  ابـن(» وجود نـدارد

 قتَـْلُ  المَْـوْتِ  وَأشرَْفَ«مـرگ دانسـته اسـت:  ترین شـهادت در راه خـدا را باشرافـت صادق

هَادَة   .)٤٠٢، ص ٤، ج ق۱۴۱۳ بابویه، (ابن »الشَّ

 ماننـد بـزرگ، کارهـای اجـر شـده و شمرده بالا مقام و ملاک عنوان در روایات به شهادت

 ص ،۱ ج ق،۱۴۱۳ بابويـه، ؛ ابـن۵۳ ص ،۵ ج ق،۱۴۰۷ ينـى،(کل اسـت شـده معرفـی شـهید اجر

طبق روایـات اسـلامی، شـهدای کشـته شـده در میـدان جنـگ، بـا  .)۱۵ ص ،۴ ج ؛ ه�ن،۴۷۵

؛ ٢١٠، ص٣ ، جق١٤٠٧كلينـى، ( شـوند ه�ن لباس خونین خـود دفـن شـده و غسـل داده �ی

  .)٣٣١ ، ص١ ، جق١٤٠٧طوسى، 

  شهادت . اقسام٣

  . شهید معرکه۱٫۳

 ، ص١٣٧٩مـروج، ؛ ١٥٥ ، ص٥ ، جم١٩٩٥يـاقوت حمـوى، ( رکه هـ�ن میـدان جنـگ اسـتمع

المعرکـه گفتـه  به فردی که در میدان جنگ کشته شود، قتیل و )٩٨ تا، ص ؛ خوانسارى، بی٤٣٦

این مفهوم بـا  .)١٠٢ ص ق،١٤١٧ حلبى، زهره ؛ ابن١٦٠ ، ص١ ق، ج١٤١٣بابویه،  (ابن شود می

ها، گستره پیدا کـرده، همـه کشـور را  برد هزاران کیلومتری موشکپیشرفت ابزارهای جنگی و 

ی که بـا سـتم دشـمنان خـدا کشـته شـود، اطـلاق هرکسمصداق میدان جنگ قرار داده و به 

 مـساز جملـه  ؛شهید معرکه احکـام خـاص دارد .)٢٠٧ ، ص٧ ، جق١٣٨٢مازندرا�، ( گردد می
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 ؛۳۰۷ ص ،۵ ج ،۱۳۶۲ فـی،(نج شـود �ی میـت مـس غسـل شـدن  واجـب موجـب شـهید بدن

 ،)۱۸۲ ص ،۹ ج تـا، بی یی،و(خـ نیسـت واجـب شهید برای حنوط .)٥٠ ص ،٤ ججوادی آملی، 

، ٣ ق، ج١٤١٥نراقـى، ( گـردد شود و با لباس خـونینش دفـن می شود، کفن �ی غسل داده �ی

 معصـوم اذن بـا کـه است کسانی این احکام شامل .)۳۹۹ ص ،۴ ج ق،۱۴۱۵ ؛ انصاری،١١٧ ص

اـیط جامع فقیـه( عـام بیـنا اذن با )۸۲ ص ،۱ ج ق،۱۴۱۳ ثانی، (شهید او خاص نائب یا  )الشر

ــا ــر در دفــاع بــرای او، اذن حتــی بــدون ی  شــوند می کشــته اســلام دشــمنان هجــوم براب

ــف ــه  .)۵۴۵ ص ،۱ ج ق،۱۳۸۱ الغطاء، (کاش ــت ک ــلامی اس ــات اس ــه از روای ــوا برگفت ــن فت ای

، ٣ ق، ج١٤٠٧كلينـى، ( انـد ضای خدا باشد، شـهید نامیدهشدگان در این راه را که برای ر  کشته

  .)٣٣١ ص ،١ ج ق،١٤٠٧ طوسى،؛ ٢١٠ ص

  و ناموس شده در راه مال، جان  . کشته۲٫۳

گان در راه دفاع از مال، جـان و  شد روایات اسلامی در کنار کشته شدن در میدان جنگ، کشته

ق، ١٤٠٧؛ طـوسى، ٥٢ ، ص٥ ، جق١٤٠٧كلينـى، ( ناموس خود و دیگران را شهید دانسته است

مجموعـه ایـن روایـات بیـانگر ایـن  .)٣٨٠ ، ص١ ق، ج١٤١٣بابويـه،  ؛ ابن١٦٧و  ١٥٧ ، ص٦ ج

حتـی اگـر بـرای خـودش نیسـت، امـا محافظـت از او  ،است که اگر کسی در راه دفاع از مال

شود و کشته شـدن در دفـاع  عهده وی گذاشته شده است، کشته شود، شهید محسوب می به

توان از مصـادیق شـهادت دانسـت کـه در  ز جان، مال، ناموس دیگران و دفاع از وطن را میا

  بعدی این مقاله مفصل بحث خواهد شد.  فصل

های خـاص،  ای مانند بی�ری این روایات اسلامی برخی از افرادی را که در حادثه علاوه بر

ا، احکام خاص شـهدای جنـگ روند، شهید نامیده است. این شهد ها و... از دنیا می غرق شدن

را ندارند و ه�نند افراد عـادی بایـد غسـل، حنـوط و کفـن داده شـوند و فقـط خـدا پـاداش 

قمـى، ؛ ١٢١ ، صق١٤٠٩شـهيد ثـا�، ؛ ١٩٠ ق، ص١٤١٢(حـلى،  دهـد هـا می شهادت را بـه آن

  از همین روی بیشتر از این توضیح داده نشد. .)٥١٣ ، ص٤ ، جق١٤١٤

  ها و پاسخ نامتقارن، شبهات های جنگ در . میدان٤

های رودررو و بـه دیگـر سـخن جنـگ زمینــی و  جنـگ نامتقـارن جنگـی اسـت کـه از میــدان

هـا یـا عوامـل  یابـد و توسـط دولت فراتر رفته و دامنه آن به همه شهرها گسترش می تن به تن
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ختلاف برداری از وجوه ا سازی یا غلبه بر نقاط قوت دشمن و بهره غیردولتی در راستای خنثی

و عــدم تقــارن از جملــه آمــوزش امکانــات و تجهیــزات و ســازماندهی رزمنــدگان بــه منظــور 

؛ ١٧٠ ص  ،١٣٨٤ (الســن، گیــرد اســتفاده از نقــاط ضــعف آشــکار و پنهــان دشــمن صــورت می

  .)٣٧ ، ص١٣٨٦ حبيبي،

های زیادی دارد. در آن روز میـدان  معرکه امروزه با زمان قدیم تفاوت میدان های ساحت

ای  در روی دشـمنان قـرار داشـتند و محـدوده در محدوده خاصی بود که رزمندگان روجنگ 

روز ماننـد:  هافزارهـای بـ شـد. امـروزه بـا جنگ مقدم و پشت جبهه تعریـف می  عنوان خط به

و جنگ سایبری، باید میدان جنـگ بـازتعریف نـویی داشـته باشـد، تـا  پهپادهواپی�، موشک، 

ها مشخص شود و شهدایی که در خـط مقـدم بـه شـهادت  ها با پشت جبهه خط مقدم جنگ

  شان دفن شوند. اند، بدون غسل و کفن و با ه�ن لباس خونین رسیده

هـای  مسـتقیم، فقـط در جنگ نـبرد خـاکریز، نظامی یعنـی جبهـه، فیزیکی امروزه میدان

ی، هــا، مراکــز امنیتــ زیرســاختی ماننــد پادگان کــه میــدان کنــد؛ درحالی زمینــی �ــود پیــدا می

 سـایبری ماننـد دفـاع ای و رسانه استودیوهای آب، پمپاژ های ایستگاه ها، بی�رستان ها، نیروگاه

 �بـاران منـاطق در مـدارس ها، کوچه ها، شهری مانند خانه های ملی و نیز میدان های داده از

ها  گان در ایـن میـدان شـد نوبه خود مصداقی از میدان جنگ هستند و کشته هرکدام به ،شده 

  نیز باید احکام شهدا را داشته باشند.

 زیرسـاختی، اقتصـادی، با تغییر جنگ متقارن به نامتقـارن، میـدان جنـگ نیـز بـه میـدان

میدان جنگ تغییر یافت، احکام جنـگ از  وقتی .کند شهری تغییر پیدا می ای و رسانه سایبری،

مصـداق پیـدا  های جدیـد جنگـی نیـز شـدگان در ایـن میـدان جمله شهید معرکه بودن کشـته

  باره شبهاتی نیز مطرح شده است که پاسخ داده خواهد شد. خواهد کرد. دراین

  رزمندگان میدان جنگ به شهادت . اختصاص۱٫۴

ذينَ  قاتلُِوا آمَنُوا الَّذينَ  أيَُّهَا يا«مانند:  جهاد آیات از ظاهری برداشت برخی براساس  يلَُـونكَُمْ  الَّـ

ارِ  مِنَ   ،(توبـه» كنيـد پيكـار نزديكترنـد، شـ� به كه كافرا� با ايد آورده ا�ان كه كسا� اى ؛الكُْفَّ

 میــدان در و دســت در ســلاح بــا کــه شــود می محســوب شــهید کســی گوینــد تنهــا می) ۱۲۳

 عنوان مشمول گان بیرون از منطقه جنگی شد شود و کشته کشته دشمن با مستقیم رویاروی،

  .نیستند شهادت
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میدان معرکه معنای خاص خـود را دارد. میـدان معرکـه  پاسخ این است که در هر عصری

کنند؛ در یـک زمـان بـرد مسـافتی تیرهـا  میدانی است که دو لشگر به همدیگر تیراندازی می

چند ده متر بیشتر نبود و میدان معرکه هم در ه�ن مساحت بود. امروز برد تیرها چند صـد 

دیگـر   د کیلـومتر بـازتعریف کـرد. بـهتوان میدان معرکه را هم در چند صـ کیلومتر شده و می

اند کـه میـدان جنـگ بایـد  انـد و پنداشـته کنندگان در معنای معرکه توجـه نکرده سخن، شبهه

که میدان معرکـه بـا بـرد مسـافتی  رودررو باشد و نیروهای مسلح همدیگر را ببینند، درحالی

بلکـه  ،یگر را ببیننـدشود و لزومی ندارد نیروهـا همـد ابزارهای جنگی هر زمان بازتعریف می

اگر ابزار جنگـی فقـط شمشـیر و نیـزه باشـد، میـدان  .رسیدن تیرشان به همدیگر کافی است

 ،کنـد اگر تیر دستی باشـد، مقـداری وسـعت پیـدا می ،معرکه در محدوده کوچک خواهد شد

تر خواهـد شـد و اگـر موشـک و هـواپی� باشـد،  برد باشد، باز میـدان وسـیع اگر اسلحه کوتاه

 عـدلی اهل اگر که اند داده فتوا فقها روی همین ن کیلومتر خواهد شد. ازان معرکه هزار میدا

 ایـن را فتـوا ایـن دلیـل و شـود می دفـن کفـن و غسـل بـدون شـود، کشـته ظلـم اهل توسط

 کـه اسـت ایـن مثـل ایم، دانسته شهید را کسی وقتی و است شهید فردی چنین که اند دانسته

با این نگاه معنای میـدان  .)٧١٤ ص ،١ ج ق،١٤٠٧ طوسى،( اشدب شده کشته معرکه میدان در

شود؛ مرحوم شیخ طوسی فتـوا  کند و شامل هر درگیری حق و باطل می جنگ گستره پیدا می

 داده حتی اگر قاتل رزمندگان اسلام قابل مشاهده هم نباشد، بـاز کشـته شـده، شـهید اسـت

هـای  تـوان بـه درگیری قاتـل را میایـن یعنـی دیـده نشـدن  .)١٨١ ص ،١ ج ق،١٣٨٧ طوسى،(

، بــه پهپــادامـروزی سرایــت داد کــه صــدها کیلـومتر دورتــر و بــا شــلیک موشـک یــا هــدایت 

کشـد و ایـن گسـتره معنـایی، میـدان جنـگ را از  هـا را می ور شده و آن رزمندگان اسلام حمله

  رساند. های امروزین می های صدر اسلام به میدان میدان

های مختلف هستند، اگر توسط دشمن مـورد  که امروزه در پادگان که نظامیانی نتیجه این

حمله قرار گیرند، با توجه به گستره معنـایی میـدان معرکـه، شـهید در میـدان جنـگ شـمرده 

  شده و احکام خاص شهید را خواهند داشت.

  تصادف� مرگ نوع� غیرنظامیان شدن . کشته۲٫۴

 میـز پشت که ظامیان است و کارمندیکه شهادت مخصوص ن  یکی دیگر از شبهات این است



 

 

126  

ل
چه

ة 
ار

شم
م، 

ه
زد

یا
ل 

سا
 

ن 
تا

س
اب

 ت
م،

دو
و

1
4

0
5

 
  

است، مهندسی کـه پشـت میـز طراحـی و  کار مشغول کارخانه در که کارگری یا نشسته خود

 نـه اسـت تصـادفی ای حادثـه �بـاران، اثـر در او مرگ. ندارد جنگ قصد مدیریت قرار گرفته،

 احکـام ایـدتـوان شـهید نامیـد و نب کشته شـده در اثـر تصـادف را �ی. »خدا راه در شهادت«

  .شود جاری او بر شهدا

که روایــات  پاســخ ایــن اســت. گســتره معنــایی شــهدا در روایــات بــه غیرنظامیــان: ١٫٢٫٤

شدگان در راه دفاع از مـال، جـان و نـاموس خـود و دیگـران را شـهید دانسـته  اسلامی، کشته

سسـات و ؤ هـا، م توان گفت افـراد کشـته شـده در پادگان است و با استناد به این روایات می

غیرنظامی باشند یـا نظامیـان در مقابـل و  هرچندتوان مصداق شهدا دانست؛  ها را می شرکت

چرا که این افراد به قصد دفاع از مال و جان دیگران در محل کـار  ؛رودررو با دشمنان نباشند

د کـه یقـین دار  ماند با این پزشکی که برای دفاع از جان مردم در بی�رستان می .مانند خود می

ها، با نیت حفظ رفاه خود و دیگران اسـت.  همچنین ماندن در شرکت .خطر در کمین اوست

کنـد و  کند و هم در رفاه دیگران تـلاش می مین زندگی خود را حفظ میأ هم محل ت ،با ماندن

  شان با نیت الهی باشد تا پاداش شهید را داشته باشد. صد البته باید ماندن

هركس در ؛ مَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ مَنْ قتُِلَ دُونَ مَظلْ«فرمود: نقل رسول خدا  از امام صادق .١

ق، ١٤٠٧؛ طـوسى، ٥٢ ، ص٥ ، جق١٤٠٧كلينى، ( »راه جان و مال خود كشته شود، شهيد است

  .)١٦٧ ، ص٦ ج

مَـنْ قتُِـلَ «سـت کـه: ا الله فرمود از سخنان جدم رسولنقل  امام باقراز  ابامریم .٢

مَتـِهِ قلُْـتُ جُعِلْـتُ فِـدَاكَ مَ هَـلْ تـَدْريِ مَـا دُونَ مَظلْهُوَ شَهِيدٌ ثمَُّ قاَلَ ياَ أبَاَ مَرْيَ مَتِهِ فَ دُونَ مَظلْ

هركس در راه جـان و مـال خـود كشـته شـود ؛ الرَّجُلُ يقُْتَلُ دُونَ أهَْلِهِ وَدُونَ مَالهِِ وَأشَْبَاهِ ذَلكَِ 

يعنى اگر  ؛ت؟ گفتم قربانت بشومدا� كه معناى آن چيس من گفت مى  شهيد است. سپس به

ها دفـع كنـد و در حـ� دفـاع  كسى با ظا� درگ� شود تا شر او را از مال و ناموس و شبیه این

  .)١٦٧ ، ص٦ ق، ج١٤٠٧؛ طوسى، ٥٢ ، ص٥ ، جق١٤٠٧كلينى، ( كشته شود، شهيد است

آمده » ها بیه اینوَأشَْبَاهِ ذَلكَِ؛ ش« در این روایت علاوه بر دفاع از ناموس و مال، کلمه

بلکه هر دفاع  ،رساند دفاع لازم نیست فقط مال و عیال خود انسان باشد است و این می

گیرد و دفاع از یک کشور اسلامی که با تضعیف آن، دشمن حتی در دین  مهمی را دربرمی
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کند، واجب الهی است و هرکس با این نیت دفاع کند و کشته  جامعه هم خلل ایجاد می

  محسوب خواهد شد. شود، شهید

مَـنْ «روایت شده که فرمودنـد:  و امام رضا ، امام جعفر صادقاز رسول خدا .٣

(ابـن بابويـه،  «هركس در راه مال خـود كشـته شـود، شـهيد اسـت؛ قتُِلَ دُونَ مَالهِِ فَهُوَ شَهِيد

  .)١٢٤ ، ص٢ ق، ج١٣٧٨؛ ٦٠٧ ، ص٢ ، ج١٣٦٢؛ ٣٨٠ ، ص١ ق، ج١٤١٣

هـرکس ؛ مَنْ قتُِلَ دُونَ عِياَلـِهِ فَهُـوَ شَـهِيدٌ «فرمود:  نقل ل خدارسو از  امام صادق .٤

  .)١٥٧ ، ص٦ ق، ج١٤٠٧، (طوسى »در راه عیالش کشته شود، شهید است

 دفـاع خـود جـان یـا دین خانواده، مال، از که مجموعه این روایات بیانگر این است کسی

 کشـور حیـاتی زیرسـاخت از ودخـ کار محل در که کارگری. است شود، شهید کند و کشته می

اسـت. کسـی کـه در  »مسـلمین مـال از دفـاع« مصـداق) نیروگـاه اپراتور مانند( کند می دفاع

جنگد، برای دین و حفظ وطن اسلامی است؛ وقتی کشـته شـدن در  جبهه مقدم با دشمن می

دت به جنگ نامتقـارن، معنـای شـها تن به تناین جبهه شهادت است، با تغییر جبهه از میدان 

شـود و احکـام  ای که کشته شـود، شـهید محسـوب می کند و در هر جبهه نیز گستره پیدا می

خاص شهدا را خواهد داشت؛ چرا که ماندن در مکانی کـه یقـین بـه خطـر دارد، هـدفی جـز 

نیت الهی و دفاع از کشور اسلامی نیست. علامه حلـی بعـد از اختصـاص احکـام شـهادت بـه 

» مَـنْ قتُـِلَ دُونَ مَالـِهِ  «نویسـد برخـی بـا اسـتناد بـه روایـت  کشته شده در میدان جنگ، می

اند افراد کشته شده در راه دفـاع از مـال و جـان و نـاموس، شـهید هسـتند و نیـازی بـه  گفته

تـوان گفـت چـون در عصرـ  روی می ازایـن ؛)٤١ ، ص١ ق، ج١٤١٤(حلـی،  غسل و کفن ندارند

خاطر نبـود ابزارهـای پیشرفـته جنگـی،  د و بهها رودررو بو  طور غالب جنگ صدور روایات، به

امکان جنگ از دور وجود نداشت، روایات معرکه القتال به میدان جنگ رودررو تفسیر شـده 

است، اما با روایات دیگری که کشته شدن در دفاع از جان و مال و ناموس و کشـور را شـهید 

شـود  ها می امل همه میـدانتوان گفت امروزه میدان جنگ گستره پیدا کرده و ش دانسته، می

 ٥٢٥و هر مدافع کشته شده، حکم شهید را خواهد داشت؛ چنانچه شـیخ طوسـی در مسـئله 

اگر مردی از اهل ظلم، یکی از اهل عدل را بکشد، غسـل «نویسند:  و دیگران می کتاب خلاف

بت شود؛ دلیل ما این است که اج�ع وجود دارد، چنین فردی شهید است و وقتی ثا داده �ی
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 ق، ج١٤٠٧(طوسـی،  شد شهید است، حکمش حکم شهید در میدان جنگ را خواهـد داشـت

کنـد و  در حقیقت میدان جنگ گسـتره پیـدا می .)٢٤٨ ، ص١ ق، ج١٤١٠؛ طبرسی، ٥١٧ ، ص١

شود که فردی برای رضای خدا توسط دشـمن کشـته شـود. برخـی  هایی می شامل همه میدان

افـراد در میـدان شـهید  (چـون غالبـاً  معرکه غالب اسـت عل� بر این باورند که روایات شهید

القتال آورده است وگرنه هرجا شهید شوند، احکام شهید جاری است  ةشدند، روایات معرک می

آنچـه اتفـاقی  .)١١٨ ، ص٥ ق، ج١٤٢١(همـدانی،  و بدون غسل و کفـن دفـن خواهنـد شـد)

بایـد در میـدان جنـگ رودررو  کـه حـت�ً  اما این ،است این است که شهید غسل و کفن ندارد

، ٦ ق، ج١٣٨٥(آملـی،  شـود ها هـم می شهید شود، اتفاقی نیست و شهید شامل دیگر میـدان

(مغنیـه،  سـبب جنـگ بـا کفـار �یـرد داند که به محمدجواد مغنیه، شهید را کسی می .)٨ ص

باران کـردن منـاطق  گـاهی بـا موشـک ،جنگ با کفار گاهی رودرروست .)٥٥ ، ص١ ، ج١٣٨٥

های حیـاتی یــک کشــور از دســتبرد دشــمنان  وردسـت اســت و گــاهی در حفــظ زیرســاختد

  باشد. می

در جنـگ و دفـاع فقـط ها:  . گستره معنایی میدان جنگ از نظـامی بـه زیرسـاخت٢٫٢٫٤

کنند؛ وقتی مفهوم میدان جنگ گستره پیدا کرد،  نیروهای مسلح نیستند که از کشور دفاع می

کنـد، نیـروی مسـلح  سی که از دین خدا و وطن اسلامی دفـاع میی را با هر لباهرکستوان  می

ای برای دفاع از موجودیت یک کشور و ایستادگی در  ها، مقدمه دانست و دفاع از زیرساخت

ها مقدمه است برای پیروزی در دفاع مسـلحانه  مقابل دشمن مسلح است. دفاع از زیرساخت

 آن بـدون واجـب انجـام که ای مقدمه ب؛ هرالواجب الا به فهو واج یتم لا ما«و طبق قاعده 

؛ ٣٩ تـا، ص بی ابوالصـلاح حلبـی،؛ ٣٨٢ م، ص١٩٨٢(حلى،  »شود می واجب خود نباشد، ممکن

 آنجـا شـود و از ها هم واجب می دفاع از زیرساخت ،)١٣١ ، ص١ ج ق،١٤١٠ ادریس حلی، ابن

 ان و کـارگرانکارمنـدان، مهندسـ وجـود ملـی، اقتصـادی و زیرسـاختی بـدون امنیت حفظ که

الهـی  خصوص در موقع جنگ، واجب شان در محل کار به ماندن و خدمت نیست، پذیر امکان

کنندگان از این مراکز نیز ه�ننـد نیروهـای مسـلح هسـتند کـه در میـدان جنـگ  دفاع .است

 در شـدن بنابراین کشته ؛باشند و اگر میدان را ترک کنند، جامعه دچار اختلال خواهد شد می

  شود. می محسوب ، کشته شدن در راه الهی است و شهادتراه این
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سسات اسـت کـه وقتـی بـرای رضـای ؤ آنچه اهمیت دارد، نیت ماندن و مراقبت از این م

نیازهای اجت�عـی،  خدا و اعتلای جامعه اسلامی باشد، ماندن در محل کار و مراقبت از مورد

ه الهـی، هـ�ن بـه شـهادت خـاطر انجـام وظیفـ ای الهی خواهد شد و کشته شـدن بـه وظیفه

 و ها بی�رسـتان آب، بـرق، شـبکه حفـظ رسیدن است، حتی اگر با لبـاس نظـامی نباشـد. اگـر

 صـدها شـدن کشـته باعـث آن تـرک چـون( باشـد کفـایی واجب نامتقارن جنگ در ارتباطات

 سـبیل فـی جهـاد« مصـداق واجـب، این انجام برای کارکنان ماندن ،)شود می دیگر غیرنظامی

بـرای همـین  اسـت و »الهـی مسـیر و نیّت« ملاک است؛ شهادت مسیر، این در مرگ و »الله

كسى در میدان جنگى كشته شده باشـد كـه آن جنـگ عمـل بـه دسـتور الهـی گفته شده اگر 

امـا  ،)٣٠١ ، ص٢ ق، ج١٤١٤(مجلسىـ،  دهند غسل عادی افراد ه�نند را او باید نبوده است،

، ٤ ، جق١٤١٥(انصـاری،  شود ون غسل و کفن دفن میاگر در راه اطاعت خدا کشته شود، بد

این یعنی آنچه مهم است حضور در میدان خاص نیست، بلکه حق بودن و خـدایی  .)٤٠٠ ص

های  بودن حضور است؛ چه در میدان جنگ رودررو باشـد، چـه در میـدان حفـظ زیرسـاخت

-٧٦ ،؛ نسـاء٢٤٤و  ١٩٠ ،(بقـره قرآن دستور به جهاد و جنـگ در راه خـدا داده اسـت کشور.

های دیگـر و  ) و در راه خدا بودن گاهی در میدان جنگ رودرروسـت و گـاهی در میـدان٧٤

  ی که با نیت الهی کشته شود، شهید است.هرکس

ــه ٣٫٢٫٤ ــه هم ــده ب ــهید از رزمن ــایی ش ــتره معن ــر گس ــل ب ــان، دلی ــودن کودک ــهید ب . ش

میـدان جنـگ کشـته شـود،  دراند که اگر کودکی  شهید اول و دیگران فتوا دادهشدگان:  کشته

بـا  ؛)٣٩ ص ،٢ ج ق،١٤١٩ ؛ يـزدى،٧٠ ، صق١٤١٢عـاملى، ( شهید است و غسل و کفن نـدارد

کند کـه  توان نیروی مسلح و نظامی دانست، این نگرش ثابت می که کودک را �ی توجه به این

کـه  فقها بر شهید بـودن کسـی اسـت یشهید فقط نیروهای نظامی نیستند. فراتر از این فتوا

ایـن یعنـی حتـی اگـر  .)٢٦٥ ص ،٨ ج ق،١٤٢٧ (گلپايگا�، به خطا در میدان جنگ کشته شود

دشمن کسی را به قصد دشمنی هم نکشد و بلکه تیری را انداخته و غیرنظامی کشـته شـده، 

  این فرد هم شهید است.

  های داخل خانه . قصد دفاع نداشتن کشته۳٫۴

 قصـد شـوند، می کشـته هوایی �باران زیر خود منزل در که ای شبهه دیگر این است، خانواده
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بسـا مانـدنش در خانـه گنـاه  اند و فقط در خانه نشسته بودند و چه نداشته را کشور از دفاع

 شـود �ی باعث کرده و او را به ناحق کشته، ظلم دشمن که این صرف ماندند؛ بود و نباید می

 فعـل« بـه نیـاز جـاری گـردد. شـهادتشـان  نامیده شوند و احکـام شـهادت برای شهید ها آن

  دارد. شخص سوی از »اختیاری

تفکیـک قائـل شـد؛  »اضـطراری ماندن« و »اختیاری ماندن« میان این است که باید پاسخ

 خـروج هـای راه زیـرا ؛هسـتند خـود منازل در ماندن به ناچار مردم گاهی نامتقارن، جنگ در

ت؛ قصد دشـمن ایـن اسـت کـه مـردم از اس ماندن از تر خطرناک جایی هاست؛ جاب شده بسته

جـا شـده را  ههای جابـ این، دشمن مکان تر شود؛ علاوه بر کشور خود بروند تا تصرف آن آسان

صورت  این کند، پس چه در خانه �اند و چه آواره شود، کشته خواهد شد. در هم �باران می

 وَلا بـَاغٍ  غَیْرَ  اضْطرَُّ  فَمَنِ : «است، اما این ماندن گناه و ناروا نیست »اضطراری«ماندن  هرچند

آن كس كه مجبور شود، در صور� كه ستمگر و متجاوز نباشـد، گنـاهى بـر  ؛عَلَیْهِ  إثِمَْ  فلاَ عَادٍ 

وقتی ماندن گناه نباشد، بدان معناست که فرد با اختیـار و نیـت در ). ۱۷۳ ،بقره(» او نيست

ای از حملـه او نـدارد و تسـلیم  هدارد کـه واهمـ مانـد و بـه دشـمن اعـلام مـی خانه خـود می

نخواهد شد. این ه�ن فعل اختیاری و نیت الهی است؛ پس چنـین فـردی بـا اختیـار و قصـد 

آید. روایـات  حساب می مقابله با دشمن در خانه خود مانده است و اگر کشته شود، شهید به

ش کشـته شـود، اسلامی نیز، کسی را که در خانه خود و برای دفاع از خانـه و کاشـانه و اهلـ

ست کـه: ا الله فرمود از سخنان جدم رسول ابامریم گوید امام باقر .شهید دانسته است

مَتِهِ قلُْـتُ جُعِلْـتُ مَ هَلْ تدَْريِ مَا دُونَ مَظلْمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ثمَُّ قاَلَ ياَ أبَاَ مَرْيَ مَنْ قتُِلَ دُونَ مَظلْ«

هركس در راه جـان و مـال خـود كشـته ؛  لِهِ وَدُونَ مَالهِِ وَأشَْبَاهِ ذَلكَِ فِدَاكَ الرَّجُلُ يقُْتَلُ دُونَ أهَْ 

 ؛دا� كه معنـاى آن چيسـت؟ گفـتم: قربانـت بشـوم من گفت مى  شود شهيد است. سپس به

يعنى اگر كسى با ظا� درگ� شود تا شر او را از جان و مال و ناموس خود دفع كند و در حـ� 

 ، ص٦ ق، ج١٤٠٧؛ طــوسى، ٥٢ ، ص٥ ، جق١٤٠٧كلينــى، ( »دفــاع كشــته شــود، شــهيد اســت

 مسـیر در اما شود، کشته جنگ برای خروج قصد بدون و خود منزل در اگر حتی یعنی ؛)١٦٧

 در کودکـان و زنـان از محافظت برای خانه در است. پس ماندن شهید باشد، خانواده از دفاع

  شود. یاست و شهید محسوب م »اهل دون قتل« مصداق جنگی، شرایط
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؛ ١٧٣ ،(بقـره هایی را که بر اثر اضطرار باشد، گناه ندانسته است قرآن کریم کار و انتخاب

(جمعـى از پژوهشــگران،  ایـن آیـات بـه قاعـده اضـطرار .)١١٥ ،؛ نحـل١٤٥ ،؛ انعـام٣ ،مائـده

یعنـی  ؛معروف شده و در قاعده اضطرار، اختیار از بین نرفتـه اسـت )٥٤٢ ، ص١ ، جق١٤٢٦

گیـرد و یکـی را انتخـاب  ند انتخاب کند کـه کـدام کـار را انجـام دهـد، تصـمیم میتوا فرد می

طبـق قاعــده اضـطرار، فـردی کـه در خانــه  .)٥٠ ، ص١ ق، ج١٤٢٤(مكـارم شـ�ازى،  کنـد. می

داند دشمن ممکن است خانه را �باران کند، با اختیار خود مانده اسـت؛  که می ماند با این می

تواند در خانه �انـد و  شود، خانه را ترک کند و آواره شود و می تواند تسلیم دشمن یعنی می

مانـد و  کشته شود، اما در مقابل دشمن کوتـاه نیایـد و بـا ایـن نگـاه کسـی کـه در خانـه می

شود، هم اختیار دارد و هم نیت جنگ بـا دشـمن را دارد و مانـدنش  توسط دشمن کشته می

شـود و شـبهه  ی است؛ اگر کشته شد، شـهید میهم به نیت الهی و برای دفاع از کشور اسلام

  اختیار نداش� وارد نیست.

  جدید جنگ در معرکه معنای رفتن بین . از۴٫۴

 و موشـک بـا دور راه از دشـمن وقتـی. است »رویارویی و جنگ جایگاه« معنای به »معرکه«

 شـود و وقتـی می منتفـی معرکـه مفهـوم نـدارد، وجود مشخصی جبهه و کند می حمله پهپاد

این شبهه تفـاوتی بـا  .شدگان را شهید دانست توان کشته مفهوم معرکه از بین رفت، دیگر �ی

ه اول بحث سر این بود که ما یک میدان جنگ داریـم و کشـته شـده هشبهه اول دارد، در شب

در آن حکم شهید را دارد و یک پشت جبهه داریم و کشته شده در آن احکام شهید را ندارد، 

میـدان جنگـی نـداریم تـا  گویـد مـا اصـلاً اما در این شبهه می ،برد هید را میهرچند پاداش ش

  کسی را شهید بدانیم.

در پاسـخ شـبهه اول  کـل کشـور: ه میدان جنگ از یک محـدوده کوچـک بـهتر . گس١٫٤٫٤

گفته شد که امروزه با پیشرفت ابزارهای جنگی، دامنه میدان جنگ نیز گسترش یافته اسـت و 

عرکه قتال آمده است بـدان معناسـت کـه در آن عصرـ، امکـان زدن منـاطق اگر در روایات، م

دوردست با موشک و �ب وجود نداشت، حمله سایبری معنا نداشـت و میـدان جنـگ فقـط 

محـدود بــه چنــد صــد مــتر و آن هــم رودررو بــود کـه بــا شمشــیر، نیــزه و تیــر بــا همــدیگر 

یـ و مجـازی  یها رسانه، موشک، سایبری و پهپادجنگیدند. امروزه هواپی�،  می سـمعی و بصر
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تـوان کشـوری را تصرفـ کـرد. ایـن  اند و بـا هرکـدام می همه جزئی از ابزارهـای جنگـی شـده

  های جنگ محسوب خواهد شد. استفاده شود، آن مکان یکی از میدان هرجاابزارها 

 در »معرکـه« واژه هرچنـد: »آزمـون و ابـتلا میـدان« به »معرکه« معنایی . توسعه٢٫٤٫٤

ذي: «اسـت آمده »ابتلا« صورت به »میدان« مفهوم اما نیامده، آنقر   وَالحَْيـاةَ  المَْـوْتَ  خَلـَقَ  الَّـ

 را شـ� تـا آفريـد را حيـات و مـرگ كه كس آن؛ الغَْفُورُ  العَْزيزُ  وَهُوَ  عَمَلاً أحَْسَنُ  أيَُّكُمْ  ليَِبلُْوكَُمْ 

 ،ملـک(» اسـت بخشـنده و ناپذير شكست او و كنيد مى عمل بهتر ش� از يك كدام كه بيازمايد

  .است معرکه گیرد، میدان قرار آزمون مورد خدا راه در انسان که ییهرجا) ۲

مخـابراتی  های شـبکه و ای رسانه استودیوهای ها، پالایشگاه ها، ها، بی�رستان پادگان امروز

یسـت، ن تن بـه تنآزمون مومنان جهادگر هستند و جهاد نیـز فقـط در میـدان  های میدان و...

، توبـه ؛٧٢، انفـال ؛٩٥، (نسـاء کید قرآن قرار گرفته استأحتی فراتر از آن، جهاد با مال مورد ت

ها توسـط دشـمنان  برای دفاع از دین و رضای الهـی در ایـن میـدان هرکس) ١٥، ؛ حجرات٢٠

  دین کشته شود، شهید است چرا که در میدان جنگ کشته شده است.

 جـان و اسـلامی نظـام بقـای کـه شـود می اطـلاق سـاحتی هـر بـه حـاضر عصر در معرکه

 رو، ازایـن. باشد داده قرار هدف را آن دشمن و باشد آن در صحیح عملکرد گرو در مسل�نان

  .است داده مفهوم تغییر بودن حیاتی و وظیفه به مکان از »معرکه«

  کار محل در . خودکش� بودن ماندن۵٫۴

هَ  إنَِّ  أنَفُْسَكُمْ  تقَْتلُُوا وَلا«: فرماید می دیگر این است که خداوند  شبهه  و؛ رحَـي�ً  بِكُـمْ  كـانَ  اللَّـ

 گـرف� قـرار). ۲۹ ،نسـاء( »اسـت مهربـان شـ� بـه نسـبت خداونـد! نكنيد نکشید را خودتان

 علـم بـا که کارمندانی بنابراین ؛است حرام و خودکشی مصداق مرگ، خطر معرض در عمدی

  اند. نیز شده گناه بلکه مرتکب ،نیستند شهید نهات نه مانند، می کار محل در �باران به

تـوان  گونـه شـبهات می در پاسخ به ایـنشدگان در دفاع از مال:  . شهید بودن کشته١٫٥٫٤

، ق١٤٠٧كلينـى، ( شدگان در راه مال، جان و ناموس را شهادت دانسته گفت روایاتی که کشته

ای کشـور واجـب شرعـی دانسـته ه افرادی را برای حفاظت از زیرساختن دنما ،)٥٢ ، ص٥ ج

است وگرنه معنا نداشت بگوید از مالت دفاع کن و اگر کشته شدی، شهید محسوب خـواهی 

در محل کار خود �اند، مـورد  شرعی دستور بدون و بنابراین اگر انسان با انگیزه شخصی ؛شد
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 تور شرعـیدر دس اما اگر ،گیرد که چرا با وجود خطر در محل کار خود ماندی مذمت قرار می

 نـه اسـت، اطاعـت مانـدن و گنـاه کـار محـل تـرک آنگـاه شـود، واجـب کـار محل در ماندن

خودکشی و کسی کـه در راه اطاعـت خـدا و توسـط دشـمن خـدا کشـته شـود، بـه یقـین از 

  .شهداست

اگـر کسـی بگویـد مانـدن در محـل کـار در صـورت الحرمة:  یرفع الاضطرار . قاعده٢٫٥٫٤

تنها درسـت  توان گفت که در حال اضطرار این کار نه پاسخ می احساس خطر جایز نیست، در

باشد، بلکه گاهی واجب اسـت، حتـی اگـر منجـر بـه کشـته شـدن شـود. در فقـه  و جایز می

(سيسـتا�،  گویند» دارد الاضطرار یرفع الحرمه: اضطرار حرمت را برمی«اسلامی به این قاعده 

گوید در حالت اضطرار کارهـای  ی است که میاین قاعده برگرفته از روایات .)٣١٣ ق، ص١٤١٤

  .)٢٩٥ ، ص١ ، جق١٣٧١برقى، ؛ ٧٥ ، صق١٤٠٨اشعرى قمى، ( شود حرام، حلال می

 ،طبق این قاعده، ماندن در مکان خطر در صورت اختیار و عالت عـادی، درسـت نیسـت

اه ریخـ� آسـایش و رفـ هـم هغیرنظـامی، بـ هزاران شدن کشته به منجر محل کار ترک اما اگر

 و حـرام کـار تنها ماندن در محل کار خودکشی نخواهد شد، بلکه تـرک نه اجت�عی و... شود،

 ،کنـد �ی خودکشی ماند، می بی�رستان در گیری همه زمان در که پزشکی. است واجب ماندن

حالت اضطرار یعنی حالت جنگی بودن کشور، نیاز دیگـران  .کند می کفایی واجب انجام بلکه

مین نیازهای جامعه، حرمت مانـدن در محـل خطـر را از أ ندان در محل کار و تبه حضور کارم

  کند. بین برده و گاهی ماندن را واجب می

 بـدون زنـدگی بـه دادن پایان یعنی خودکشی :»ایثار« و »خودکشی« میان تفاوت .٣٫٥٫٤

 يـُؤثِْرُونَ وَ : «فرمایـد می خداوند. بالاتر هدفی راه در جان بخشیدن یعنی ایثار اما ،الهی هدف

 بسـيار خودشـان هرچند دارند مى مقدم خود بر را ها آن و خَصاصَةٌ  بِهِمْ  كانَ  وَلوَْ  أنَفُْسِهِمْ   عَلى

خداوندنـد. کسـانی  محبوب بلکه نیستند، گناهکار تنها نه ایثارگران). ۹ ،حشر(» باشند نيازمند

، محل کار خود را تـرک مین نیازهای ضروریأ که با وجود خطر، برای حفظ جامعه اسلامی و ت

کننـد و  ارگری میکنند تا جامعه دچار اختلال نشود، در راه خـدا و کمـک بـه جامعـه، ایثـ �ی

  بلکه ه� مردان خدایی است. ،تنها خودکشی نیست ایثارگری نه

 دسـتور کـه بـه صـورتی در �بـاران، زمـان در کـار محل در کارمندان که ماندن نتیجه این
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 جـایگزینی باشـد، امکـان کفـایی واجـب حیـاتی های زیرسـاخت باشـد، حفـظ مشرـوع دولت

  .شود می محسوب شهادت مسیر این در مرگ و »خودکشی« نه است »ایثار« نباشد، مصداق

  گیری نتیجه

 هـای فناوری ظهـور بـا همراه نامتقارن، به نظامی تقارن از ها جنگ ماهیت در بنیادین تحول

 سـنتی مرز پهپادها، و سایبری جنگ دوربرد، ایه موشک هوایی، �باران همچون جنگی نوین

 اسـلامی، فقـه در »معرکـه میـدان. «اسـت زده بـرهم را »جبهـه پشت« و »نبرد میدان« میان

 اسـلام صـدر در آنچـه .دارد عصرـ هـر جنگـی ابزارهـای و شرایـط به وابسته و سیال ماهیتی

 کیلـومتری هـزاران بـرد بـه توجـه بـا امـروزه بـود، تن بـه تن رویارویی متر صد چند به محدود

شـدگان در �ـام نقـاط  دربرگیرد و کشـته را کشور یک سرزمین �ام تواند می نظامی، تجهیزات

  .شوند کشور شهید محسوب می

 دُونَ  قتُـِلَ  مَـنْ « نظیـر روایـاتی اطلاق و »اللَّهِ  سَبِیلِ  فِی یقُْتَلُ « چون قرآنی عموم براساس

 از دفــاع ،»الواجـب فهــو بـه إلا الواجــب یـتم لا مــا« فقهـی قاعــده نیـز و »شَــهِیدٌ  فَهُـوَ  مَالـِهِ 

 جنـگ شرایـط در) ارتباطات و آب های شبکه ها، بی�رستان ها، نیروگاه( حیاتی های زیرساخت

 و کارمندان مهندسان، کارگران،. شود می محسوب الله سبیل فی جهاد مصداق خود نامتقارن،

 خـود کـار محـل در مسـل�نان جـان و لامیاسـ نظام حفظ برای و قربت نیت با که پزشکانی

 ،»اضـطراری ماندن« و »اختیاری ماندن« میان تفکیک و اضطرار قاعده به استناد با مانند، می

 شـهید احکـام همـه شـدن، کشـته صـورت در و اسـت الهـی اطاعت و ایثار مصداق عملشان

  .داشت خواهند را) خونین لباس ه�ن با کفن و غسل بدون دفن( معرکه

 نداشـته خروج امکان که صورتی در مانند، می �باران زیر خود منازل در که هایی ادهخانو 

 کیـان از دفـاع و مقاومـت نیـت بـا ماندنشـان و باشـد مانـدن از تر خطرنـاک خـروج یا باشند

 چـون در و شـده »شَـهِیدٌ  فَهُـوَ  أهَْلـِهِ  دُونَ  قتُـِلَ  مَـنْ « روایـت مشمول باشد، کشور و خانواده

گردد، احکام خاص شهید را  می تلقی معرکه میدان مثابه به کشور همه جنگی، راضطرا شرایط

  خواهد داشت.

 از فقهـــی نگـــاه در تحـــول مســـتلزم نامتقـــارن، هـــای جنگ در شـــهادت بـــازتعریف

 و اسـلامی نظـام بقای که هرجا. است »محوری هدف« و »محوری وظیفه« به »محوری مکان«
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 آن دهـد، قرار هدف را ساحت آن دشمن و باشد راداف صحیح عملکرد گرو در مسل�نان جان

 رویکـرد ایـن. شوند می محسوب شهید آن، از دفاع راه در شدگان کشته و معرکه میدان مکان

 زمانـه مقتضـیات بـا متناسب پاسخی بلکه است، سازگار روایات اطلاق و قرآن عموم با تنها نه

 پشـت و میـدان دیگـر کـه هـدد می جنگـی در شـهادت دربـاره فقهی نوپدید های پرسش به

  .نیست کار در میدانی

  پیشنهادها

 بـا شـود می بـه مراکـز فقهـی پیشـنهاد های نوین: تدوین منشور فقهی شهادت در ساحت. ١

 »نـوین های سـاحت در شهادت فقهی منشور« یک نامتقارن، های جنگ شدن فراگیر به توجه

 وضـعیت ایـن در را خـود لیـفتک غیرنظـامی و نظـامی قـوای هم و مردم هم تا کنند تدوین

 جـان کـه سرزمـین و نـاموس و مـال و جـان مـدافعان از بسیاری بازتعریف، این بدون. بدانند

 .ماند خواهند محروم شهادت آثاربرخی  از اند، کرده نثار خدا راه در را خود

 منـازل، در هـای خانواده و زیرسـاخت کـارگران کنـار در :شهادت جدید مصادیق بسط. ٢

 سـایبری کـه در بررسی فقهی شـود ماننـد شـهدای نیز نامتقارن های جنگ از یگرید مصادیق

 مجـازی فضای فعالان خبرنگاران، شامل ای رسانه شوند؛ شهدای می کشته سایبری حملات برابر

گیرنــد؛  می قــرار تــرور هــدف) نــرم جنــگ( هــا روایت جنــگ در کــه محتــوا تولیدکننــدگان و

 اثـر در غـذا و دارو از محرومیـت افـرادی کـه در اثـر ،دیاقتصـا �بـاران اثـر بر شدگان کشته

 دهد. می جان نظامی، مستقیم حمله بدون و کننده فلج های تحریم

 امامیـه فقـه برمبنـای پـژوهش ایـن سـنت: اهل اربعـه مذاهب فقه با تطبیقی بررسی. ٣

ــدگاه شــده انجــام ــان اســت؛ دی ــی، فقیه ــالکی، حنف ــی و شــافعی م ــاره حنبل  شــهادت« درب

  .شود استخراج افتراق و اشتراک نقاط و کرده وجو جست »نامتقارن جنگ در امیانغیرنظ
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  .ق١٤١٠ الإسلامي، النشر مؤسسة ،٢چ ،السرائر منصور، محمدبن حلی، ادریس ابن .١

 النينـوى مكتبـة :تهـران ،١چ ،�الأشـعثيات�الجعفريـات  محمـد، محمـدبن اشعث، ابن .٢

  .تا � الحديثة،

 دفـتر :قم ،٢چ غفاری، اکبر علی تصحیح ،الفقیه لایحضره من علی، محمدبن ويه،باب ابن .٣

  .ق۱۴۱۳ اسلامی، انتشارات

  .١٣٦٢ مدرسین، جامعه :قم ،١چ ،الخصال على، محمدبن بابويه، ابن .٤

  .ق١٣٧٨ جهان، نشر :تهران ،١چ ،خبارالرضاأ  عيون على، محمدبن بابويه، ابن .٥

 مؤسسـة :قـم فیضـی، آصف تصحیح ،سلامالإ  عائمد محمد، بن نع�ن مغربی، حیون ابن .٦

  .ق، ۱۳۸۵البیت آل

  .م١٩٨٨ للملاي�، دارالعلم :بیروت ،١چ ،اللغة جمهرة حسن، محمدبن دريد، ابن .٧

 :قـم، ١چ ،الفـروع و الأصـول علمـي إلى النزوع غنيـة عـلى، بـن حمـزة حلبـى، زهره ابن .٨

  .ق١٤١٧ صادق، امام مؤسسه

 الاسـلامي، الاعـلام مكتـب قـم، ،١چ ،اللغـة مقاييس معجـم فـارس، احمدبن فارس، ابن .٩

  .ق١٤٠٤

 سـتادي،ا رضـا تحقيـق ،الفقـه في الكـافي الـدین، نجـم بـن  الـدین تقـی حلبـی، ابوالصلاح .١٠

  .تا بی العامة، علي م�المؤمن�ا الإمام مكتبة :اصفهان

  .ق١٤٢١ العر�، التراث احياء دار بیروت،، ١چ ،اللغة تهذيب احمد، محمدبن ازهرى، .١١

  .ق١٤٠٨ المهدي، الإمام مدرسة :قم ،١چ ،النوادر محمد، احمدبن قمى، اشعرى .١٢

 شـيخ بزرگداشت جها� كنگره :قم ،١چ  ،الطهارة كتاب ام�، محمد بن مرتضى انصاری، .١٣

 .ق١٤١٥ انصارى، اعظم

 سـتاد :تهـران مترجمـ�، از گروهـی ترجمـه ،»نامتقـارن جنـگ« انـدريس، جان السن، .١٤

  .١٣٨٤ اسلامي، انقلاب پاسداران سپاه مشترک



 

 

137  

تا
د 

بر
 ن

ن
دا

می
ز 

 ا
ت؛

اد
شه

م 
هو

مف
ف 

ری
تع

از
ب

 
ی

خت
سا

یر
 ز

 و
ي

اد
ص

قت
 ا

گ
جن

  

 محمــدعلي چاپخانــه :تهــران ،الــوثقى عروة شرح في الهدى مصــباح محمــدتقی، آملــی، .١٥

  .ق١٣٨٥ فردين،

 دفـتر :قـم ،١چ  ،الطـاهرة العـترة أحكـام في النـاضرة الحدائق احمد، بن يوسف بحرا�، .١٦

  .ق١٤٠٥ اسلامى، انتشارات

  .ق١٣٧١ لامية،الإس دارالكتب :قم ،٢چ ،المحاسن محمد، احمدبن برقى، .١٧

ــى .١٨ ــگران، از جمع ــگ پژوهش ــه فرهن ــابق فق ــذهب مط ــت اهل م ــر ،بي ــر زي  نظ

 بــر اسـلامى فقـه المعــارف دائـرة مؤسسـه :قــم ،١چ شـاهرودى، هاشـمى سـيدمحمود

  .ق١٤٢٦ ،بيت اهل مذهب

، قـم، مرکـز نشرـ ١چ ،)قـرآن در معـاد( قـرآن تفسیرموضـوعی عبدالله، آملی، جوادی .١٩

  .١٣٨٠اسراء، 

 هـوايي، دانشـگاه انتشـارات :تهران ،نامتقارن نـبرد شـناسي مفهوم خش،ب نيک حبيبي، .٢٠

١٣٨٦.  

 الـتراث، لإحيـاء البيـت آل مؤسسـة :قـم ،١چ ،الفقهاء تـذكرة یوسف، بن حسن حلی، .٢١

  .ق١٤١٤

 البحـوث مجمـع :مشـهد ،١چ ،المذهب تحقيق في المطلب منتهى يوسف، بن حسن حلىّ، .٢٢

  .ق١٤١٢ الإسلامية،

 ، اللبنـا� دارالكتـاب بـ�وت، ،١چ ،الصـدق كشف و الحـقّ  نهج يوسـف، بـن حسن حلى، .٢٣

  .م١٩٨٢

  .ق۱۴۲۲ اسلامى، انتشارات دفتر :قم ،٥چ ،اتئاستفتا موسوى، اللّه روح خمينى، .٢٤

ــه روح خمينــى، .٢٥ ــی مــترجم ،تحريرالوســيلة موســوى، اللّ  دفــتر :قــم ،٢١چ اســلامى، عل

  .ق۱۴۲۵ اسلامى، انتشارات

 منشـورات :قـم ،١چ ،البهيـة الروضـة عـلى تعليقـاتال آقاحسـ�، محمدبن خوانسارى، .٢٦

  .تا بی الرضوية، المدرسة

  .تا بی الخویی، الامام آثار احیاء مؤسسه :قم ،التنقیح ابوالقاسم، یی،وخ .٢٧
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 مــترجم ،قـرآن الفـاظ مفـردات تحقيـق و ترجمــه محمـد، بـن حسـ� اصـفها�، راغـب .٢٨

  .١٣٧٤ مرتضوي، :تهران ،٢چ حسینی، خسروی غلامرضا

 انتشــارات :قــم ،١چ ،المختــتم و المفتــتح فى الحكــم اسرار مهــدى، بــن هــادى ،ســبزوارى .٢٩

  .ق۱۴۲۵ دينى، مطبوعات

 دارالفكـر، :سـوريه ـ دمشق ،٢چ ،اصـطلاحا و لغـة الفقهـي القاموس ابوجيب، سعدى .٣٠

  .ق١٤٠٨

  .ق١٤١٤ سيستا�، الله آية دفتر :قم ،١چ ،ضرار لا و ضرر لا قاعدة على، سيستا�، .٣١

 مؤسسـة :قـم ،الإسـلام شرائع تنقـیح إلـی الأفهام مسالک علی، بن الدین زین ثانی، شهید .٣٢

  .ق۱۴۱۳ الإسلامیة، المعارف

  .ق١٤٠٩ ، الإسلامي الإعلام مكتب: قم ،١چ ،المريد منية على، بن الدين زين ثا�، شهيد .٣٣

  .ق١٤١٤ الكتب، عا� :بیروت ،١چ ،اللغة فى المحيط عباد، بن اس�عيل صاحب، .٣٤

ــايى، .٣٥ ــ�،محمدح طباطب ــزان س ــ�القرآن في المي ــروت ،٢چ ،تفس ــة :بی ــي مؤسس  الأعلم

  .ق١٣٩٠للمطبوعات،

ــن فضــل طبرســی، .٣٦ ــ� المختلــف مــن المؤتلــف الحســن، ب ــة ب  :مشــهد ،١چ ،الســلف أ�

  .ق١٤١٠ الاسلامية، البحوث مجمع

  .١٣٧٥ مرتضوي، :تهران ،البحرين مجمع ،٣چ محمد، بن فخرالدين طريحى، .٣٧

  .ق١٤٠٧ الإسلامي، النشر مؤسسة :قم ،فالخلا  الحسن، محمدبن طوسی، .٣٨

 دارالکتـب :تهـران ،٤چ خرسـان، تحقيـق ،الأحكام تهـذيب الحسـن، بـن محمـد طوسى، .٣٩

 .ق ١٤٠٧ الاسلامیه،

 المرتضــوية المكتبـة :تهــران ،٣چ ،الإماميـة فقــه في المبسـوط حســن،ال محمدبن طـوسى، .٤٠

 ق.١٣٨٧ الجعفرية، الآثار لإحياء

 عرفان، گنج :قم ،٨، ج ١چ ،الوثقى العروة شرح في العقبى ذخ�ة صافى، على گلپايگا�، .٤١

 .ق١٤٢٧
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  ق.١٤١٢ محقق، :قم ،١چ ،البيان م�،  محمدبن عاملى، .٤٢

 دار :بیــروت ،١چ ،العمليــة الرســائل في الفقهيــة الاصــطلاحات عيسىــ، ياســ� عــاملى، .٤٣

  .ق١٤١٣ التوزيع، و النشر و للطباعة البلاغة

 قــاهره، ،الفقهیــة الألفــاظ و المصــطلحات معجــم عبــدالرحمن، محمــود عبــدالمنعم، .٤٤

  .تا بی دارالفضیلة،

  .ق١٤٠٩ هجرت، نشر :قم ،٢چ ،الع� كتاب احمد، بن خليل فراهيدى، .٤٥

  .١٣٧١ الاسلاميه، دارالكتب :تهران ،٦چ ،قرآن قاموس اكبر، على قرشى، .٤٦

  .ق١٤١٤ اسوه،: قم ،١چ ،البحار سفينة عباس، قمى، .٤٧

 مطبعـة :نجـف ،النـافع الفقـه فـی السـاطع النـور محمدرضـا، بـن علـی الغطاء، کاشف .٤٨

  .ق۱۳۸۱ الآداب،

  .ق١٤٠٧ الاسلامیه، دارالکتب: تهران ،٤چ ،الكافي يعقوب، محمدبن كلينى، .٤٩

 ةالمکتبـ :تهـران ،١چ ،الروضـة و الأصول ـ الكافي شرح احمـد، بـن محمدصالح مازندرا�، .٥٠

  .ق١٣٨٢ الاسلامیه،

ــ، .٥١ ــدباقربن مجلسى ــدتقى، محم ــارملاذالأ  ،١چ محم ــم في خي ــذيب فه ــم ،الأخبار ته  :ق

  .ق١٤٠٦ نجفی، مرعشی کتابخانه

  .ق١٤١٤ اس�عيليان، مؤسسه :قم ،٢چ  ،صاحبقرا� لوامع محمدتقى، مجلسى، .٥٢

 ،١چ ،المعـول العرب لغـة مـن عليـه لمـا والكنـاز الأول الطـراز احمـد، بن خان على مد�، .٥٣

  .١٣٨٤ التراث، لاحياء البيت آل موسسة :مشهد

 تـا طهـارت از فقهـى اصـطلاح و واژه ٦٥٠٠ شـامل� فقهى اصطلاحات �،حس مروج، .٥٤

  .١٣٧٩ بخشايش،: قم ،١چ ،ديات

  .۱۳۶۸ ،شهید ضمیمه به مهدی انقلاب و قیام ،١٠چ مرتضی، مطهری، .٥٥

 الصـادق مؤسسـة :قـم ،٥چ ،الخمسـة مـذاهب عـلى الفقه كتاب محمدجواد، مغنیه، .٥٦

  .١٣٨٥ والنشر، للطباعة
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  .۱۳۷۹ الاسلامیه، دارالکتب :تهران ،�ونه تفسیر شیرازی، مکارم .٥٧

ـــارم .٥٨ ـــاب نـــاصر، شـــ�ازى، مك ـــارات :قـــم ،١چ ،النكـــاح كت  امـــام مدرســـه انتش

  .ق١٤٢٤ ،طالب ا� بن على

 إحيـاء دار :بیـروت، ٧چ ،الإسـلام شرائـع شرح في الكـلام جـواهر محمدحسـن، نجفى، .٥٩

  .ق١٤٠٤العر�، التراث

 آل مؤسسـه :قـم ،١چ ،الشرـيعة احكـام في الشيعة مستند محمدمهدى، احمدبن نراقى، .٦٠

  .ق١٤١٥ ،البيت

  .ق١٤٢١ الموعود، مهدي مؤسسة :قم ،١چ ،الفقيه مصباح محمد، رضابن همدانی، .٦١

 .م١٩٩٥ صادر، دار :بیروت ،٢چ  ،البلدان معجم عبدالله، بن ياقوت حموى، ياقوت .٦٢

 تشـاراتان دفـتر :قـم ،١چ ،�المحشىّـ� الـوثقى العـروة طباطبـايى، محمـدكاظم يزدى، .٦٣

  ق.١٤١٩ اسلامى،

  

  


